
 

 

  
  
  
  

  مدخلي بر قواعد فقهي اهل سنت
 *(از نضج تا استقرار)

**مهدي كريمي
 

  چكيده
توان يكي از اجزا و بلكه از اركان فقه اهل سنت بـه   قواعد فقهي را مي

بر هيچ متخصص مجتهد و يا طالـب   زيشمار آورد. اهميت و ضرورت آن ن
كتابهاي طريقِ استنباط فقهي پوشيده نيست. در اعصار گذشته در اين علم 

شـود.   متعددي نگاشته شده و امروزه نيز همواره بر كثرت آنها افـزوده مـي  
توان  نمي  برخي چون سيوطي بر اين باورند كه بدون توجه به قواعد فقهي،

  فقه آموخت، اسرار شريعت را دانست و يا به ملكه اجتهاد دست يافت.
ي منابع شود كه حت حاضر از آن جهت كه در فضايي نگاشته مي نوشتار

مـدخلي  «اندكي هم در اين زمينه در آثار رايج موجود نيست، سعي در ارائه 
دارد تـا قـدمي هرچنـد كوتـاه را در آشـنايي      » به قواعد فقهيه اهل سـنت 

پيشيني نسبت به قواعد فقهي موجب گردد. چراكه تـا چنـين ضـرورتهايي    
قي يا يك پژوهش تطبي» فقه مقارن« طرح و بحث نگردد، رسيدن به يك 

ترديـد   نخواهد بود. علاوه بر آنكه بازشناسي اين امور بي» وهم«چيزي جز 
يابي و درك زوايـاي ناديـده در فقـه شـيعي و      ما را به تدقيق بيشتر و عمق

  كشف نقاط قوت و ضعف ياريگر خواهد بود.     
  .فقهي قواعد فقهيه، الأشباه و النظائر، فقه اهل سنت، تاريخ تدوين قواعد كليدى:هاي  هواژ

                                                      
 1/8/89 تاريخ تأييد:    10/7/89يافت: تاريخ در *

 قم.، ينيامام خم يمجتمع آموزش عال المصطفي العالميه، معةعضو هيئت علمي جا** 
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  مقدمه

ترين علوم اسلامي و در تلقي رايج به معنـاي علـم بـه احكـام      به عنوان يكي از اصلي» فقه«
شرعي از ادله تفصيلي است كه همواره مورد توجه انديشمندان بوده است. از ابتداي ظهور اسـلام  

ود. فقهـاي  ش ـ تاكنون، شايد در كمتر علم اسلامي به اين اندازه اهتمام و تـدوين آثـار ديـده مـي    
مذاهب مختلف اسلامي هر كدام با مباني و روشهاي خاصي به اين علم پرداخته و به كشف حكم 

  اند. شرعيِ جزئيات و فروع مختلف دست يازيده
اش با فروع و جزئيات  گيري رسد، علم فقه در ابتداي شكل چنان كه در بدو امر نيز به نظر مي
ن را با خود همـراه نمـود. تـاريخ ايـن علـم و تطـور آن       آغاز شد و به مرور قواعد و ضوابطي معي

گيري  دهنده رسيدن تدريجي به نوعي انضباط دروني در طول اعصار است كه اين امر شكل نشان
يـابي احكـام و    را موجب گرديد. اين قواعد در اثر تتبع در فـروع و ريشـه  » اصول و قواعد فقهي«

  .)316:  1419 ،يشي و...تنقيح و تنسيق آنها به دست آمد (الفضلي و ر
اين قواعد به مرور زمان از تكامل كمي و كيفي خاصي برخـوردار گرديـد و جايگـاهي چنـان     

و پرداختن به  تندن در استنباط فقهي، خود را از آن مستغني ندانساكه علما و متخصص يافترفيع 
  كتب نگاشته شده در اين زمينه را امري ضروري و لاجرم ديدند.

شـود و مـورد    در عصر حاضر به شكلي گسترده در فضاي فقه اسلامي طرح مـي  قواعد فقهي
گيرد. به تدريج كتب نگاشته شده در اين زمينه  اي يا تطبيقي قرار مي بررسيهاي عميق درون فرقه

. اين بسط و اهتمام موجب گرديـد كـه   1شود تر مي نزديك  نگاري از حالت عموميت خارج و به تك
 فقـه  قواعـد  تهيـه  بررسـي «نشست اخير خود كه در جده برگزار گرديد، مجمع فقه اسلامي در 

را طرح كند و انديشمندان را به اين سـو فراخوانـد تـا بـا در نظـر       »اسلامي مذاهب بين تطبيقي
گيري اين علـم و تطـور و اهميـت     گرفتن اموري چون حقيقت قواعد و مقومات آن و تاريخ شكل

  اقسام قواعد و حجيت آنها بپردازند.آن، به شرح و بسط تطبيقي و بررسي 
حقيقت آن است كه پژوهشهاي تطبيقي راه بسـيار روشـني اسـت در تقريـب مـذاهب و نيـز       

م است كه اين امر فقط با توجه به نكاتي امكان پذير است كه به برخـي  وصول به حق؛ لكن مسلّ
                                                      

 ماننـد  خـاص  شد، امروزه به عنـاويني  كه در گذشته بسيار ديده مي لفقهيةا القواعد چون عناويني مثال، عنوان به .1
اسـت. حتـي برخـي از     شده تبديل آن مانند و الاحكام بناء في العرف نشر و يا الضرر و الحرج ة، قاعدالنية قاعده

 .اند كتب قواعد به استخراج آنها از يك كتاب فقهي مهم روي آورده
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  گردد:  از آنها اشاره مي
روشن اسـت كـه بـدون علـم بـه تمـام        آگاهي كامل به قواعد فقهي در فرق مختلف.. 1

آشـنايي بـا    ،خـاص يـا عـام بـودن آنهـا      ،جوانب مسئله، اعم از شناخت معنا و فحواي قواعد
قواعـد همگـي نقـش بسـيار      از گيـري  بهـره  و اصطياد آفرينش، مستثنيات قواعد و نيز فرايند

 مهمي در وصول به اين هدف دارند.  

ــدج  . 2 ــداري. محم ــتن تعصــب و جانب ــار گذاش ــاب  كن ــه كت ــه در مقدم ــهواد مغني ــي  الفق  عل
ذهب اي مـذهبٍ     «نمايد  گونه اشاره مي به اين مطلب اين ة الخمس مذاهب  ان العالم الذي يتعصـب بمـ

هو أسوأ حالا من الجاهل لانه لم يتعصب للدين و الاسلام، بل و انما تعصب للفرد... فكلنا نعلم انه لـم  
 ).6: 1962(مغنيه، ... » ن الاسلام صفوا من كل شائبةيكن في صدر الاول مذاهب و فرق حين كا

 مـوارد  و قاعـده  هـر  شـده  تطبيق موارد به پرداختن با قواعد گذاري هم كنار يا و جداسازي. 3
 . آن تا بدين وسيله تمايزات و مشتركات آنها به دقت رهگيري شود از شده استثنا

 تحـول  پر شرايط در بيشتر نقشي يفايدستيابي به نوعي بازخواني ظرفيتهاي قواعد براي ا. 4
  .زمان و مسائل جديد

در حقيقت راهي است براي وصول به ضرورت نخست  ،نظر قرار گرفتهآنچه در اين نوشتار مد
به بررسي ماهيـت قواعـد    است و سنتيعني مدخلي بر قواعد فقهي نزد اهل  ،گفته از موارد پيش

در اعصار تاريخي و كـاركرد آن در مسـير اجتهـاد     فقهي و تمايزات آن با علوم متشابه و تطور آن
 نزد عامه پرداخته است.  

  معناشناسي

  قاعده .الف

). اصل معناي 126 ،3: 1991  ابن منظور،»(قعد، يقعد، قعوداً «قواعد جمع قاعده است از ريشه 
ارس، ) (ابن ف ـ55(قمر:» في مقعد صدقٍ«گردد :  لغوي آن به ثبوت و استقرار در يك مكان بازمي

يعني بنيان خانه نيز بـه كـار رفتـه    » اساس البيت«)و به همين مناسبت به معناي 108 ،5: 1412
  ).127(بقره:» اذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت« است:

اي است كلـي كـه منطبـق بـر      نويسد: قاعده قضيه ق) مي740اما از جهت اصطلاح جرجاني(
شود. فقـط بـه    ق) هم ديده مي770در كلام فيومي( گردد. همين تعريف بعينه جميع جزئياتش مي

» قاعــده امــري كلــي اســت«گويــد:  از تعبيــر امــر اســتفاده كــرده و مــي» قضــيه«جــاي تعبيــر 



 

 

ال 
س

نه
 م ـ 

مار
ش

 ة
 ـ 34

تان
زمس

 
13

89
  

102  

اي اسـت كلـي از جهـت     گويد: قضـيه  ق) در تعريف قاعده مي1094). كفوي(700: 1409(فيومي،
  ).12: 1428، اش بر احكام جزئيات همان موضوع (به نقل از شبير اشتمال بالقوه

  شود: با دقت نظر در اين تعريفها دانسته مي
ر اين مطلب است كه يـك قاعـده فقهـي حـداقل     بيانگ» قضيه«قاعده يك قضيه است و  .1

خواه اين نسبت به صورت حمليه باشد  موضوع و يك حكم و نسبت بين آنهاست؛ مشتمل بر يك
  يا شرطيه و خواه موجبه باشد يا سالبه.

دارد، يعني مشتمل بر يك حكم كلي اسـت كـه بـر بسـياري از جزئيـات بـار        . قاعده كليت2
شود اصل در قاعده اطراد است، به همين مطلب اشاره دارد كه اصل ايـن   شود. اينكه گفته مي مي

اما اين كلام  .است كه هيچ كدام از جزئيات آن قاعده از آن تخلف نكند و مورد استثنا قرار نگيرد
ت، زيرا در واقعِ امر، قواعد فقهي نزد اهل سنت شامل همه جزئيـات خـود   مورد پذيرش همه نيس

شود. به همين جهت، برخي محققـان از   شود و چه بسيار است مواردي كه از آنها اعراض مي نمي
اغلـب  «يـا  » اكثـر الجزئيـات  «تعريفهاي گذشته اعـراض نمـوده و بـه جـاي واژه جميـع تعبيـر       

  را قرار داده اند.» الجزئيات
الامـرُ الكلـي الـذي ينطبـق علـي      «گويد:  عصر جرجاني است مي ق) كه هم771السبكي( ابن

»  حكم اغلبي«). برخي نيز از تعبير 11 ،1: 1412(ابن السبكي، » جزئيات كثيرة يفهم احكامها منها
ق) هـم معتقدنـد كـه تخلـف     790اند. برخي چون شـاطبي(  )استفاده كرده51 ،1: 1406(الحموي، 

شود؛ با اين استدلال كه امور مستثنا شده خود، تحت يـك   ز فروع موجب كلي نبودن نميبعضي ا
الكليـات  «شوند تا با اين كلي معارضه كنند و اين شأن همه كليات استقرائيه است  كلي جمع نمي

    .)1176 ،1تا : (الشاطبي، بي» الاستقرائية صحيحةٌ و ان تخلفّ عن مقتضاها بعض الجزئيات 
ده مشتمل بر يك حكم كلي بالقوه است. به اين معنا كه بالفعـل حكـم يـك واقعـه را     . قاع3

رسـاند. مـثلاً وقتـي بـه      كند، بلكه پس از ورود يك واقعه جزئي حكم آن را بالفعل مـي  بيان نمي
و فرضاً علي مالي را به حسن بدهد كه اين  »الأُمور  بمقاصدها « شود  عنوان يك قاعده گفته مي

زمند حكم شرعي است، اگر او از اين اعطا قصد هبه يا صدقه داشته باشد، براي اين فعـل  اعطا نيا
  مثاب خواهد بود و اگر قصد او قرض باشد، حق استرداد دارد و مانند آن.

يك ويژگي ديگر نيز براي قاعده مهم دانسـته   ،-خّراخصوصاً آثار مت -البته در بسياري از آثار
  ).  15: 1428است (شبير، » ه داراي بياني موجزقاعد«اينكه  يعني ،شده است
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  فقهيه .ب

دربـاره  » قاعده«علاوه بر  ،بدين جهت .ب اضافي استروشن است كه قاعده فقهيه يك مركّ
 »فـقء «نيز بايد توضيحي داده شود. فقهي يعني منسوب به فقه و واژه فقه يا مأخوذ از » فقهيه«

اسـت بـه معنـاي فهـم و ادراك عميـق       »فقـه «از است به معناي گشودن و شكافتن و يا مأخوذ 
   .)465 ،3: 1398و ابن اثير، 384: 1402(راغب اصفهاني، 

علم به احكام عملي شرعي است كه از ادله تفصيلي اخذ شـده  «فقه در اصطلاح شايع همان 
معرفـةُ  « نويسـد:   . بسط يافته همين تعريف را ابن خلدون چنين مي1) 216تا:  جرجاني، بي»(باشد

أحكام االله في أفعال المكلّفين بالوجوب و الحظر و الندبِ و الكراهة و الاباحـة و هـي متلقـّاة مـن     
الكتاب و السنةّ و ما نصبه الشارع لمعرفتها من الأدله فأذا استخرجت تلك الأحكام من الأدلة قيل 

  ). 389: 1397(ابن خلدون، » لها الفقه

  قاعده فقهيه .ج

ق) در قرن هشـتم ارائـه گرديـد.    758ي از قواعد فقهي توسط مقَّري (گويا اولين تعريف رسم
كل كلّي هو أخص من الأصول و سائرِ المعاني العقلية «نمايد:  وي قواعد فقهي را چنين تعريف مي

اين تعريف به صـورتي ابهـام گونـه در    » العامة و أعم من العقود و جملة الضوابط الفقهية الخاصة.
قاعده عقلي و ضوابط فقهيِ خـاص،  برآمـده    ،اعده فقهي از قاعده اصوليصدد تعيين حد و مرز ق

است، لكن هيچ توفيقي در اين زمينه حاصل نكرده است. به همين جهت، حموي و ديگران از آن 
كند و احكـام آن را   اعراض نموده و آن را يك حكم اكثري دانسته كه بر اكثر جزئياتش صدق مي

  .  2)51 ،1: 1406سازد (الحموي،  هويدا مي
اين تعريف نيز از مناقشات رها نبود. به عنوان نمونه، وجه تمايزي را از قواعد اصـولي نشـان   

داد، لكن با اندك تصرفي در عصرهاي متأخر نيز تكرار شـد. بـه عنـوان نمونـه، دكتـر علـي        نمي
ف منها أحكام حكم شرعي في قضية أغلبية يتعرّ« نمايد:  الندوي(معاصر) چنين تعريفي را ارائه مي

  ). 17: 1428(به نقل از شبير، »  ما دخل تحتها
توان گفت كه در اصطلاح فقها به معناي حكم اغلبي است كه بـر بيشـتر جزئيـات آن     لذا مي

                                                      
  .» التفصيليةالمكتسب من ادلتها عية العملية العلم بالاحكام الشر« .1
 »حكم اكثري ينطبق علي اكثر جزئياته لتعرف احكامها منه.«  .2
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گردد و يا بگوييم اصولي فقهي و كلي با عباراتي دستوري و موجز هستند كه متضـمن   منطبق مي
  .1)34: 1422اند (زرقا،  احكام عام تشريعي

تهذيب الفروق البته تعبير اغلبي بودن در آثار بيشتري مورد تاكيد قرار گرفته است. قرافي در 
  ). 36  ،1: 1982(قرافي،  »و من المعلوم أن أكثر قواعد الفقه اغلبية«نويسد:  مي

گونه توضيح داد كه اين قواعد ماننـد نصوصـي نيسـتند كـه      توان اين وجه اين واژه را مي
فقيه بايد بر اساس آنها صورت پذيرد، بلكه مستثنيات متعـددي نيـز بـراي ايـن     همواره حكم 

قواعد متصور اسـت. بـه همـين جهـت، فقيـه تنهـا بـا اسـتناد بـه ايـن قواعـد حكـم صـادر              
دهد و چه بسـا   بلكه نصوص خاص و عام ديگر را نيز مورد ملاحظه و تدقيق قرار مي،كند نمي

كاهد، زيرا قواعـد   طلب از ارزش و اعتبار آنها در فقه نميبر خلاف آن نيز فتوا دهد. اما اين م
توانند در غالب موارد مـورد اسـتناد باشـند و     فقهي نشانگر قواعد و اصولي عام هستند كه مي

كيفيت سلوك فقهي را روشن كنند و نيز فروع احكام را در ضـوابط مشخصـي قـرار دهنـد و     
و ابـواب گونـاگون باشـند. طريـق      روشي براي جمع بين فروع مختلـف حتـي در موضـوعات   

كنـد و فقيـه را از بـه      نمايـد و علتهـا جـامع را مبـين مـي      مقايسه و مجانسـه را روشـن مـي   
  سازد. خاطرسپاري فروع مختلف مستغني مي

و هـذه القواعـد مهمـة فـي الفقـه      «نويسد:  مي الفروقبه همين جهت، قرافي در مقدمه كتاب 
عظم قدر الفقيه و تتضّح له منـاهج الفتـوي و مـن اخـذ بـالفروع      عظيمة النفع و بقدر الاحاطه بها ي

الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه تلك الفروع و اضطربت و احتاج الي حفـظ جزئيـات لا   
تتناهي. و من ضبط بقواعده استغني عن حفظ اكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات و تناسب عنده 

  ).19(همان : » ما تضارب عند غيره
شود، تأكيد بـر ايجـازي    اي از فقهاي اهل سنت ديده مي جالبي كه امروزه در آثار عديده  نكته

اي  نماينـد. همـان نكتـه    بودن قواعد فقهي است، تا جايي كه آن را در تعريف قواعد هم لحاظ مي
  .2كه در معناي لغوي هم مشاهده شد، يعني ايجاز در عبارت و عموم در معنا

                                                      
فـي الحـوادث التـي     مـة عـا  يعيـة تتضـمن احكامـاً تشـر    يـة دستورة في نصوص موجز كلية هيةفقاصول « .1

  »  موضوعها.  تحت
يعني به كارگيري الفاظ عموم در اصطلاح علم اصول فقه به اين معنا كه الفاظ به دلالت وضـعي يـا بـه دلالـت      .2

  هيأت بر استغراق افراد دلالت نمايند.
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  امور متشابه از قاعدهتمايز 

  با ضابطه فقهي الف. تفاوت

حبس نمودن و ملازمت اسـت و ضـبط    ،به معناي نگهداري» ضبط«ضابطه در لغت از ريشه 
به معناي يك  ـ  همانند تهانويـ يك شيء يعني اتقان و احكام آن. اما در اصطلاح اگر ضابطه را  
هد بـود و خـود وي نيـز بـه ايـن      حكم كلي منطبق بر جزئيات بدانيم، با قاعده فقهي يكسان خوا

تـا   (تهاوني، بي» .. مرادف الأصل و القانون و الضابطة و المقصد.القاعدة«نمايد:  مطلب تصريح مي
:2، 886 .(  

اند و ضابطه فقهـي را مربـوط    سيوطي و برخي ديگر بين اين دو در اصطلاح تفاوت قائل شده
دانند كه فروع مختلف در ابـواب   را امري ميشمارند و قاعده فقهي  به فروع متعدد از يك باب مي

إن القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شـتّي    «گوناگون را در برگيرد. صريح كلام سيوطي اين است: 
). نتيجه اينكـه طبـق ايـن بيـان،      7 ،1: 1379(سيوطي، »  و الضابط يجمع فروعاً من باب واحد

  ت.قاعده فقهي داراي معنايي اوسع از معناي ضابطه اس
قابل دسـتيابي اسـت. گـاه ضـابطه بـه      » ضابطه«اما با رجوع به آثار معاني ديگري نيز براي 

فـي  « رود؛ به عنوان مثال، در كلام سيوطي چنين آمـده اسـت:    به كار مي» تعريف شيء«معناي 
)، يعني در تعريـف  361 ،1: 1379سيوطي، . »(..ضبَط المثلي أوجه: أحدها كلّ مقدر بكيل أو وزن

  ي وجوهي ذكر شده است. مثل
گردد. مثل كلام ابن سـبكي در بيـان اقسـام     استعمال مي» اقسام شيء«گاه نيز به معناي 

 (ابـن سـبكي،  »  ...ضابط مسائل الخلع: فإن منها ما يقع بالطلاق فيه بمهر المثل و منها« خلع: 
1412 :1، 119  .(  

ضابط انفساخ العقـد  « است، مانند به كار رفته » سبب يا شرط«در برخي موارد نيز به معناي 
شـود كـه    اما با دقت روشن مي» .بالاسباب الآتيه: خيار المجلس و خيار الشرط و خيار العيب و...

گيـري از معنـاي لغـوي اسـت و گويـا  اگـر همـان معنـاي اول را معنـاي           اين معاني نوعي بهره
  اصطلاحي ضوابط فقهي بدانيم، از قوت بيشتري برخوردار است.

  با قاعده اصولي تفاوت ب.

روند،  به كار مي» قواعدي كه براي استنباط احكام شرعي از ادله تفصيلي«در يك تلقي شايع 
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شوند. گويا در ميان انديشمندان اهل سنت اولين كسي كه به تدوين  قواعدي اصولي دانسته مي
بـه ايـن    الةالرس ـقواعد اصولي در يك كتاب مستقل پرداخت، امام شافعي است. وي در كتاب 

توان بـر قواعـد    گيري قواعد اصولي را مي مهم پرداخت و به همين جهت است كه تاريخ شكل
  فقهي مقدم دانست.

اما مسئله به اين سادگي نيست، زيرا بسياري از كتابهاي نخستين كـه دربـاره قواعـد فقهـي     
را ذكر كرده اسـت  نگاشته شده است، هم به قواعد فقهي پرداخته و هم در كنار آن قواعد اصولي 

، مسـلماً  »حـة الامر بعد الحظر يفيد الابـا «بدون آنكه بين آنها تمايزي قرار دهد. به عنوان مثال 
شـد.  برخـي در    ذكـر مـي  » لاضرر«يا » الخراج بالضمان«يك قاعده اصولي است، لكن در كنار 

دو، اصول عامي اند كه جهت اين در كنار هم قراردادن اين است كه هر  توجيه اين مطلب فرموده
دهنـد و در طريـق اسـتنباط فقهـي و كشـف احكـام        هستند كه جزئياتي را در تحت خود قرار مي

  شرعي ياريگر هستند.  
  اند. تهدر طي اعصار به تبيين آنها پرداخ علما مهمي نيز بين آنها وجود دارد كه تفاوتهايلكن 

نسـخ و تـرجيح و عمـوم و     قاعده اصولي غالباً برگرفته از الفاظ عربـي اسـت از حيـث   . 1
كـه قاعـده فقهـي از اسـتقرا در متنـاظرات احكـام        خصوص و امر و نهي و مانند آن؛ در حالي

  شود.    فقهي حاصل مي
قواعد اصولي داراي اطراد و عموميت بيشتري هستند، لكن استثنائات قواعد فقهي در حـد  . 2

 ندرت نيست.

آن ندارد، اما قواعد فقهـي كاشـف از آن و   قواعد اصولي ربطي به اسرار شرع و حكمتهاي . 3
 مقاصد شريعت است.

قواعد اصولي از جهت وجود ذهني بر فروع فقهي تقـدم دارد، امـا قواعـد فقهـي متـأخر از      . 4
 اند. سنخ جزئيات و فروع است، چراكه ضوابطي برگرفته از احكام  متشابه و روابط بين مسائل هم

عوارض آن است، لكـن موضـوع قواعـد فقهـي فعـل      موضوع قواعد اصولي ادله سمعي يا . 5
 ).30-28: 1428 ،مكلف است (شبير

  با الأشباه و النظائر ج. تفاوت

شود قدمت الاشباه و النظائر از كلام عمر بن عبدالخطاب نشأت  بر طبق برخي نقلها گفته مي
نوشـت:  اي كه بـه ابـو موسـي اشـعري فرسـتاد چنـين        بر طبق اين نقل، وي در نامه .يافته است
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). اين تعبيـر در طـول زمانهـاي    466 ،2: 1401سيوطي، »( إعرفِ الأمثال ثُم قس الأمور عندك «
الوكيـل   شد تا اينكه ابوعبداالله محمد بن عمر، معروف به ابـن  بعد، در خلال كتب فقهي تكرار مي

ست كـه آيـا   نگاشت. حال سؤال اساسي اين ا الأشباه و النظائرق)،  اولين كتاب را به نام 716 (م
  بين اين اصطلاح و قواعد فقهيه تفاوت وجود دارد.

به معناي فروع فقهي است كه برخي با برخي ديگر در وجوهي شباهت » شباها«توضيح اينكه 
فروعـي اسـت كـه برخـي بـا      » نظائر«داشته باشند كه تساوي در حكم آنها را اقتضا كرده است. 

كــه اقتضــاي اخــتلاف در حكــم را  -تولــو در يــك جهــ-برخــي ديگــر شــباهت داشــته باشــد 
  : همان).  1401نمايد(سيوطي، 

سـو بـه بيـان مسـائلي در فقـه       شود كه علم اشـباه و نظـائر از يـك    با اين توضيح روشن مي
پردازد كه متشابه در معنا و حكم باشد و از سوي ديگر به بررسي مسـائل متشـابه در ظـاهر و     مي

بهاي اشباه و نظائر صرفاً به اين دو پايبند نبـوده و امـور   پردازد. لكن اكثر كتا مختلف در حكم مي
اند كه در واقع تطبيقهايي از قواعـد فقهيـه بـر فـروع      متشابه در ظاهر و حكم را هم مطرح نموده

تـوان ايـن كتـب را بـه      . اين مطلب در كتب اشباه و نظائر تا حدي شيوع يافته كه مياست فقهي
  .دانستنوعي در برگيرنده قواعد فقهي نيز 

خصوصـاً از جهـت موضـوع و     ـ   اي بين قواعد فقهي و اشباه و نظـائر   گرچه از جهات عديده
  توان اشاره نمود: هم مي تفاوتهاييلكن به  ،اشتراك است -اثر

 اشباه و نظائر داراي معنايي اعم است.. 1

ه به ضـوابط و  پردازد، در حالي كه قواعد فقهي اشباه و نظائر به فروع و جزئيات متشابهه مي. 2
 روابط در برگيرنده آنها اهتمام دارد.

  سنتمنابع قواعد فقهيه نزد اهل 

قواعد فقهي نيز مانند هر علم معرفت بخش ديگري منابع و مصادر خاص خـود را دارد. اهـل   
اجتهادات فقهـا در فـروع فقهـي     يآثار صحابه و تابعين و استقرا ،سنت ،اين مصادر را قرآن سنت
  نماييم. ت اين موارد مياي به چگونگي مصدري ذيلاً اشاره جهت آشنايي با اين منابع،دانند. به  مي

باور اين است كه قرآن كريم قواعد و ضوابطي شرعي را براي استنباط احكام و وصول بـه  
نهد،  زيرا قرآن منحصر به يك عصر نيست و كمال شـريعت در هـر زمـاني     تفقه در اختيار مي

يـا ايهـا   «)، 91(توبـه:  » ما علَي المحسنينَ من سبيلٍ«نمونه، آياتي چون: مؤكّد است. به عنوان 
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قودا اَوفُوا بالعنو1(مائده:  »الذَين آم ،(»   عرُوفثلُ الـذين علـَيهنّ بـالمنَّ مبقـره:  » و لَه)و 228 (
سك به آنهـا  كوشيدند تا با تم اند و فقها مي مواردي از اين قبيل همواره محل استناد فقها بوده

به مبادي و اصولي دست يابند كه بر پايه آن فقـه را منعقـد سـازند. بـه عنـوان مثـال، قاعـده        
كه يكـي از پـنج قاعـده برتـر در فقـه اهـل سـنت اسـت يـا قاعـده            »المشقةُ تجلب التَيسير«
االله  يريـد «همه از آيه شريفه  »اذا اضاف الامر اتّسع« و قاعده »الضَرورات تُبيح المحظُورات«

  اتخاذ شده است. » بكُم اليسر و لا يريد بكم العسر
سنت نبوي نيز به عنوان يك منبع عظيم در اين زمينه مورد توجه بوده اسـت، زيـرا حضـرت    

هـاي   اي فـراوان اسـت. نمونـه    كه مراد از آن لفظي انـدك و افـاده  » بعثت بجوامع الكلم«فرمود: 
البيعانُ بالخيار ما لَم »  نماييم: شود كه به برخي اشاره مي ميبسياري از اين قبيل در آثار فقها ديده 

: 1407و... (نجـاري،  »انمّا الاعمال بالنيات و انمّا لكلّ امريء ما نوَي« ،»الدينُ النصيحة« ،»يتفرّقا
  ).14باب  ،كتاب الجاره

ع و مصدر اند كه احاديثي جام برخي از انديشمندان نيز سعي در جمع آثاري از اين دست نموده
الشهاب فـي  به قلم ابي بكر بن السني و يا كتاب  الايجاز و جوامع الكلمگونه را در برگيرد، مانند 

  عبداالله القضاعي. نوشته ابي الحكم و الآداب
منبع ديگر، چنان كه ذكر شد، آثار صحابه و تابعين است كه از آن بـه سـلف صـالح نيـز يـاد      

م آنان از نصوص شرعي به دليل قرابـت عصـري بـا پيـامبر،     شود. البته با اين استدلال كه فه مي
تواند از دقت و وضوح بيشتري در منهج نبي و مقاصد شريعت برخوردار باشد. مؤيد اين مطلب  مي

) 155 ،1: 1412(ابن سـبكي،  » خيرُ الناس قرََني ثم الذين يلونَهم«نزد اهل سنت، منقولاتي چون 
  هاي از اين موارد: است. نمونه

» مقاطع الحقوقِ عند الشُـروط «يا قول عمر: » ليس علي صاحبِ العارية ضمانٌ: «قول علي
لـيس علـي المسـتعير و لا علـي     «). و يا منقول از شـريح:  9باب (نجاري، همان: كتاب الشهادات،

  ...و» المستودع غيرِ المغلّ ضمانٌ
بـاور فقهـاي نخسـتين اهـل      ي حتي درست. اين تلقاجتهادات فقها يمنبع چهارم نيز استقرا

و بر اساس آن به تخريج و كشـف قواعـد    بودند ت آن را پذيرفتهشود كه منبعي سنت هم ديده مي
دادند و هم بر اساس اسـتقرا   پرداختند. در اين راه هم نصوص كلام آنها را مورد توجه قرار مي مي

نكه در كشف معناي لغـوي  . كما اينهادند اي را بنا مي و قاعده بردند مي به روابط احكام متشابه پي
  شود.  رجوع مي به استقرا
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رود نه اصـل   البته بايد توجه داشت كه استقرا فقط براي كشف كليت يك حكم به كار مي
توانـد   استنباط آن، چون اصل استنباط بايد بر اساس نصوص صورت گيرد؛ لكـن اسـتقرا مـي   

  استقرا بيشتر باشد، به همان اندازه ظـن  فقيه را به كليت آن نزديك كند و هر چه تعداد موارد
يـا  » الضرر يـزال «گردد. براي نمونه، به مواردي چون  بيشتري به كلي بودن حكم حاصل مي

تـوان اشـاره    مـي » الوِترُ ليس بفرضٍ لانّه يؤدي علي الراحلةِ فالفَرض لا يؤدي علي الراحلـة «
  ).47- 45: 1428كرد (شبير، 

  بحث تاريخي

ن، آن هم بـه  ن به يكباره در يك وقت معيه قواعد فقهي بر خلاف قوانين مدوروشن است ك
بلكـه بـه تـدريج و در طـول زمـان       ،طور مجموعي، وضع و در اختيار فقيه قرار داده نشده اسـت 

مفاهيم و عبارات آن شكل گرفته است. اين قواعـد بـر اسـاس نصـوص تشـريعي و اسـتنباطات       
مبادي اصول فقه و علل احكام و قـوانين  ه وه بر نصوص، ببرترين فقهاي مذاهب مختلف كه علا

  ).36: 1422اند، استوار شده است(زرقا،  عقلي توجه داشته

  ضجقواعد از ابتداي ن

نوشـته  »  المدونة« گويا نخستين كتابي كه به بيان تعداد اندكي از قواعد فقهي پرداخت كتاب
بعدها » لا يرث احد احداً بالشك«د مانند ق) است. برخي از اين قواع179امام مالك بن انس(ت 

  ). 302:  1419نيز در كتب ديگر تكرار شد(باحسين، 
بـه ايـن امـر    »  الخـراج «ق) در كتابي به نام 182پس از او ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم(ت 

اً ليس للامام أن يخرج شـيئ «اقدام نمود. او نيز تعداد اندكي از اين ضوابط فقهي را برشمرد،  مانند 
  ).49: 1428(شبير، » من يد أحد الا بحق ثابت معروف

ق) در 204ق) و امـام محمـد بـن ادريـس شـافعي (ت      189امام محمد بن حسن شيباني (ت 
  همين راه را ادامه دادند.»  الأم« كتاب 
لكن كاملاً روشن است كه هيچ كدام از اين بزرگـان كتـابي مسـتقل در خصـوص قواعـد و       

خوانـده  »  ضـج آغـاز و ن « و به همين جهت است كه اين مرحلـه نقطـه    ضوابط فقهي ننگاشتند
  شود نه مرحله تدوينِ آثار كه مرحله بعد است. مي
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  مرحله تدوين قواعد فقهي

رود كـه طبقـه نخسـت از     ظاهراً مذهب حنفي اولين مذهب از ميان مذاهب اربعه به شمار مي
نمودنـد و   اختند و بـه آن اسـتدلال مـي   فقهاي آن به طرح و تدوين قواعدي كلي در علم فقه پرد

شـد و بـه همـين     خوانده مـي » اصول«. اين قواعد در ابتدا 1رجال مذاهب ديگر از آنها نقل كردند
مـن اُصـول ابـي    «نگاشـتند :   جهت است كه مؤلفان عصرهاي نخست، در كتب قواعد چنين مـي 

  » الأصل عند ابي حنيفة كذا و كذا«يا » حنيفة
ري كه از جمع قواعد فقهي كلي در مذهب حنفي به دست ما رسيده ترين خب شايد قديمي

از ابـا طـاهر دبـاس نقـل      الاشباه و النظـائر است، نقلي باشد كه ابن نجيم در مقدمه كتابش 
). 317: 1419 ،دانست(فضـلي و...  ترين قواعد فقه حنفي را هفده مورد مي نمايد كه او مهم مي

يكرّر كلّ ليلة تلك القواعد بمسجده بعد خروجِ النـاس   و كان ابوطاهر ضريراً«نويسد:  نيز مي
منــه و أنّ ابــا ســعد الهــروي الشــافعي قــد رحــل الــي أبــي طــاهر و نَقــل عنــه بعــض هــذه  

  2).5- 4: 1379سيوطي، »(القواعد
ايـن   .شود بر شـمرد  هات قواعد ناميده ميه برتر را كه امتوان پنج قاعد از جمله اين قواعد مي

  د از:نا قواعد عبارت
)المشـقة  5)اليقين لا يـزول بالشـك؛   4)العادة محكّمة ؛ 3)الضرر يزال؛ 2)الامور بمقاصدها؛ 1

  3).38: 1422تجلب التيسير (زرقا، 
اي است منسوب به  اي كه به اين شكل به دست ما رسيده است، رساله ترين مجموعه كهن

 ق) 537نسفي حنفـي(م   كه آن را نجم الدين ابوحفص عمر 4ق)340امام ابي الحسن كرخي(م 
                                                      

اند كه صحت آن نيازمند بررسـي   ه يك ترتيب ادعايي را مطرح كرد لفقهيةا قواعدال شرح البته برخي مانند صاحب .1
 ،لكيـة المـا  ثـم  ،بلةالحنا ثم ،فعةالشا فقهاء أن القواعد في التاليف كةحر تتبع من يظهر و«نويسد:  است. وي مي

   ).41: 1422(زرقا،  »التاريخي الترتيب بهذا لشيعةا علماء الي انتقلت ثم ذلك في لحنفيةا تابعوا
  ).5 -4: 1379داستان اين سفر در كتب مختلفي از آثار به تفصيل ذكر شده است ( سيوطي،  .2
  ):38: 1422اند (زرقا،  برخي از شافعيه اين پنج قاعده را به نظم در آورده .3

  راًـنّ  خبيـللشافعي   فكن   به     قواعد مذهب  ةررـخمس مق
  تجلب التيسيراً  مشقةلو كذا   ا    قد حكمت ةضرر يزال و عاد

  وراً    ـو القصد اخلص ان اردت اج    رفع  به  متيقناً  ـو الشك لا ت
ق از دنيا رفت. رياست مذهب حنفـي  340ق متولد و در سال 260در سال  ،ابو الحسن عبيداالله بن حسين كرخي .4

  به او رسيد.
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شرح نموده و بر مواردي از مسائل فقه نيـز تطبيـق كـرده اسـت. البتـه بـه اذعـان برخـي از         
) كـه از  39: 1422 اي اسـت از قواعـد ابوطـاهر دبـاس (زرقـا،       محققان، اين رسـاله برگرفتـه  

 37بـه   معاصران او بوده است البته كرخي اضافاتي بر آنها نموده و شمار آن را از هفده قاعده
  قاعده رسانده است.

لكن في الواقع قاعده فقهي ناميدن بعضي از آن اصـول مـذكور مشـكل اسـت، زيـرا معنـاي       
الأصـل أنّ كـلَّ آيـةٍ    «گويـد:   كند. به عنوان مثال، كرخي مي اصطلاحي مذكور بر آنها صدق نمي

  ».وفيقتخُالف قولَ أصحابنا فانّها تُحمل علي النَسخ أو علي التأويل من جهةِ التَ
نگاشـت  » اصول الفتيـا «ق) مالكي مذهب هم كتابي به نام 361محمد بن حارث خشني (ت 

كه برخي از قواعد را در كنار  فروع فقهي بر اساس ابواب فقه مرتب نمود. وي اغلب ابواب فقهي 
  .»الحدود تدرء بالشبهات«را با يك اصل يا قاعده فقهي آغاز نموده است، مانند 

تأسـيس  «ابو زيد عبيد االله بن عمر دبوسي حنفي اين راه را ادامه داد و كتـاب   بعد از او امام
را نگاشـت و ضـوابط را از حالـت پراكنـدگي خـارج نمـود و ضـوابط فقهـي خـاص را در          » النظر

  1 موضوعات مختلف جدا كرد و تفريعهايي نيز براي هركدام ذكر كرد.
قواعد در اواخر قرن سوم هجـري  گيري مفهومي و تدوين اين  به هر تقدير، حركت شكل

گرفـت و آنهـا را بـه     آغاز گرديد كه بدين ترتيب مفاد آنها مورد تمسك مجهتـدان قـرار مـي   
توان فروع را بر آنها مبتني نمود و يا بر آنهـا اسـتدلال كـرد.     عنوان قواعدي پذيرفتند كه مي

دوين و تطور خوانـده  ادامه اين حركت تا قرن نهم به طول انجاميد و به همين لحاظ مرحله ت
شود. با مرور اعصار قواعد فقهي كاملاً از علم اصول فقه منحاز گرديد، زيرا علـم اصـول،    مي

علم روش تفسير نصوص و فهم و استنباط از آنهاست، ولي قواعد فقهي علم كشـف منـاط و   
  اسرار شريعت در احكام متشابه است.

قواعـد الاحكـام فـي مصـالح     «) كتـاب  ق660عز الدين عبد العزيز بن عبدالسلام شافعي(ت
را در قرن هفتم تدوين نمود كه مشتمل بر قواعد و ضوابطي فقهي است. اين كتاب ابواب » الأنام

                                                      
لمثل بين علماي اهل سنت است و حتـي  او از برترين فقهاي مذهب حنفي است كه اجتهاد و احتجاج او ضرب ا .1

گويد او اولين كسي است كه علم خلاف الفقها را تأسيس نمود، يعني همان علمي كه امـروزه آن   ابن خلكان مي
بمصـر)   يبةالاد لمطبعةاو با كتاب قواعد كرخي در برخي از چاپها (ا تأسيس النظرخوانند. كتاب  را فقه مقارن مي

 با هم منتشر شده است.
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مختلف فقهي را بيان كرده و در هر باب احكام متعلق به آنها و حكمت تشريعشان را توضيح داده 
  تتميم نمود. » يالقواعد الصغر«است. وي سپس آن را با كتاب ديگري به نام 

را تـأليف نمـود كـه    » الأصول و الضوابط«ق) كتاب 676ابو زكريا يحيي بن شرف نووي (ت 
  علاوه بر قواعد مسائل متشابه را نيز در خود دارد.

انـوار البـروق فـي أنـواء     « ق) 684فقيه مالكي شهاب الدين احمد بـن ادريـس قرافـي (ت    
قاعـده اشـاره    548بين قواعد را بيان كند. وي بـه  را نگاشت. اين كتاب سعي دارد فرق » الفروق

  نموده و فروع متناسب هر قاعده را نيز آورده است. اين كتاب در چهار مجلد به چاپ رسيده است. 
را در » الاشباه و النظائر«ق) كتـاب  716أبو عبداالله محمد بن عمر معروف  به ابن الوكيل(ت 

  همين خصوص نگاشت. 
را در قرن هشتم به » الفقهيةفي القواعد  نيةالقواعد النورا«ق) 728يه (شيخ تقي الدين ابن تيم

تر است تا قواعد فقهي، گرچه برخـي   آورد. لكن اين كتاب به خلاف نامش به فقه نزديك تقرير در
البته قابـل   .گيرد. اين تطور به همين صورت تا پايان قرن نهم ادامه يافت از قواعد را نيز در برمي

قرن طلايي نگارش قواعد فقهيه در آثار اهل سنت به اذعان بسياري از محققـان و  ذكر است كه 
  نص برخي از فهرس نويسان قرن هشتم است.

اي كه بايد به آن اشاره كنيم اين است كه كلمه قاعده در اين كتب تناسب چندان دقيقي  نكته
ي هسـتند كـه در موضـوعات    با برخي از امور مذكور در آنها ندارد،  بلكه اين امور احكامي اساس ـ

  قرافي توجه نماييد: كتاب الفروقروند. به عنوان نمونه، به اين موارد از  متشابه و معين به كار مي
و  المنفعـة الفرق بـين قاعـدتي تمليـك    «، »الفرق بين قاعدتي العرف القولي و العرف الفعلي«

  ».الخبر و الإنشاء ةالفرق بين قاعد«،»تمليك الإنتفاع
  در لابه لاي اين كتب قواعد مهمي نيز هست كه كاملاً به معناي اصطلاحي پايبند است. البته

  مرحله استقرار

غالباً اين مرحله را از ابتداي قرن دهم تا قرن سيزدهم يا به تعبيري قبل از تأليف كتاب مهـم  
مباحث مختلـف   دانند. در اين دوره قواعد فقهي كاملا جايگاه خود را يافته و مي» الاحكام  مجلة«

  شود.  گردد و تعريف و محدوده آن نيز روشن مي و حتي ابواب آن از هم متمايز مي
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  ند از:ا و كتب آنها در اين دوره عبارت فانمشهورترين مصن
را در هفـت بـاب تـدوين    » الاشباه و النظـائر «ق) كتاب 911جلال الدين سيوطي شافعي(ت 

بود و هم اختصار را رعايت كرده بود. اين كتاب تأثير  نمود كه هم از نظم و ترتيب خوبي برخوردار
  آوريم. واضحي بر كتب بعد از خود داشت. به دليل اهميت، عنوان ابواب كتاب را مي

 شرح قواعد خمسه كه شامل جميع مسائل فقه است .أ

 گيرد شرح چهل قاعده كه جزئيات بسياري را در برمي .ب

 قواعد مورد اختلاف (بيست قاعده) .ت

 احكامي كه فقيه نبايد از آنها غفلت كند، مانند حكم ناسي و جاهل و مكره .ث

 ابواب متناظر كه در واقع از يك باب هستند .ج

 كند تفاوت مي ،آنچه به حسب ابواب مختلف .ح

 در متشابهات گوناگون و پراكنده  .خ

 ـ   «البته سيوطي كتاب ديگري هم در قواعد فقهـي بـه نـام     وابط و شـوارد الفوائـد فـي الض
  دارد.» القواعد

و الضـوابط   الكليـة القواعد «ق) با كتاب 909جمال الدين يوسف بن حسن بن عبدالهادي (م 
المـنهج    مـة منظـو «ق) با كتاب 912، و ابو الحسن علي بن قاسم رقاق تجيبي مالكي(م »الفقهية

الكليـات  «تاب ق) با ك919، و ابو عبد االله محمد بن احمد معروف بابن غازي مالكي(م »المنتخب
  همه در  همين مسير قدم برداشتند. » الفقهية

ق) اسـت. او در فـن   970شخصيت ديگر اين دوره زين العابدين ابراهيم بن نجيم مصري (م 
قاعده را جمع نمـود. وي ايـن قواعـد را بـه دو      25» الاشباه و النظائر«اول كتابش باز هم به نام 

گونه در فقه دانست كه همان پنج قاعـده را   قواعدي ركندو را  قسم كلي بخش كرد و اولين از آن
ضميمه كرد و آنها را شش مورد دانست. در قسم دوم هم نوزده قاعده  »بالنيةلاثواب الاّ «با قاعده 

ترين كتاب قواعد نزد فرقه  را قرار داد كه شمول آنها به اندازه موارد قبل نيست. اين كتاب را مهم
). البته او كتاب ديگـري نيـز در همـين علـم دارد كـه نـامش       56: 1428 اند (شبير، حنفيه دانسته

  است.» لحنفيةفي مذهب ا ينيةالفوائد الز«
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ق) اسـت كـه از   1098نگاشته احمد بن محمـد الحمـوي (   ،»غمز عيون البصائر«كتاب ديگر 
  اي برخوردار است.  شهرت ويژه

و سعيد محمـد بـن مصـطفي بـن     تأليف اب» مجامع الحقايق«گويا آخرين اثر اين دوره كتاب 
ق) است. اين كتاب اگرچه درباره علم اصول نگاشته شـده، ولـي در   1176عثمان حسيني خادمي(

  پردازد. قاعده فقهي مي 154آن به ذكر   خاتمه
رسيم كه در آن كتبي بـا سـاختار جديـد و بـه سـبك       سرانجام به دوره اخير قواعد فقهي مي

 99اسـت كـه حـاوي     المجلةترين آنها كتاب  آغاز و بلكه مهمشود. سر كتابهاي قانون نگاشته مي
. اين كتاب علاوه بـر اينكـه خـود    1اي از فقها تأليف شده است قاعده فقهي است و به دست لجنه

رفت، شـروح بسـيار قـوي و مهمـي را پـس از خـود بـه ارمغـان آورد.          يك اثر شهير به شمار مي
ق) و نيـز شـرح منيـر القاضـي و ماننـد آن،      1328ز (سليم رستم با» شرح المجلة«كتابهايي مانند 

هايي از شروح اين كتاب هستند.  اين دوره براي خود ويژگيهـاي مهمـي دارد كـه طـرح و      نمونه
  طلبد. بسط آن مقالتي و فراغتي مستقل را مي

  تقسيمات قواعد فقهي

گسـتردگي و پراكنـدگي    ،روشن است كه يكي از فوايـد تقسـيم ايـن اسـت كـه از تعـدد      
گـردد. بـه همـين جهـت،      كاهد و موجب سهولت فهم و دستيابي بـه مـوارد مقصـود مـي     مي

شـود كـه    تقسيمات مختلفي با لحاظهاي متفاوت در كتب و آثار فقهاي اهل سنت ديـده مـي  
  نماييم: ذيلاً به اهم آنها اشاره مي

خصـوص  به عنوان مثال در برخـي كتـب بـاب اول را در      : تقسيم قواعد به اعتبار شمول. 1
اند، زيرا گستره و اتساع آنها بيشتر است و باب دوم را قواعـدي بـا شـمول     قواعد خمسه قرار داده

 ).200 ،1: 1412اند (ابن سبكي،  كمتر و باب سوم را باب قواعد خاص منعقد كرده

                                                      
 ام و عـام  قواعـد  ايـن  از برخـي  لكـن  دانست، فقهي قاعده اصطلاحاً توان مي را آن در مذكور موارد تمام اگرچه .1

 اسـت  اين كتاب اين مشكله يك اما برشمرد. آنها از متفرع توان مي هم را برخي و ايند مي حساب به ديگر قواعد
 گـاه  هم به متداخل حتي و نزديك قواعد رو، اين از اند. نموده ارائه ترتيب و تناسب بدون را قواعد آن مولفان كه
  .شوند مي ديده يكديگر از دور
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در بعضي از كتب قواعد آنها را بـه دو قسـم     : تقسيم قواعد به اعتبار نوع دليل حجيت آن. 2
اند كه منظور از مستنبطه آن است كه از تتبع و استقرا در حكـم   ه و مستنبطه تقسيم كردهمنصوص

 اثر دبوسي.» تأسيس النظر«فقها در فروع مختلف به دست آمده باشد، همانند كتاب 

:  در اين لحاظ قواعد فقهي را به دو قسـم مسـتقله(يا    تقسيم قواعد به اعتبار تبعي بودن. 3
اصـلي   »الامـور بمقاصـدها  «نمايند. توضيح مطلب آنكه قواعدي ماننـد   قسم مياصليه) و تبعيه من

شـوند. امـا قواعـدي چـون      هستند، زيرا قيد يا شرطي يا فرعي براي قاعده ديگري دانسـته نمـي  
فرعي براي قاعده قبل است، چراكه فقط جانب معـاملات  »  في العقود للمعاني لا للالفاظ  العبرة«

 ). 127: 1419دهد ( باحسين،  اشاره قرار مي از قاعده قبل را مورد

: در اين لحاظ، قواعد فقهي را به دو قسم متفق عليها  تقسيم به اعتبار پذيرش و عدم آن. 4
اند و البته منظورشان از مختلف فيها در جاهاي مختلف، متفاوت است،  ومختلف فيها تقسيم كرده

دهد، هر چند در يك مـذهب اتفـاق    شان ميچراكه اين عبارت اختلاف ميان مذاهب مختلف را ن
نمايـد. لـذا در فهـم     نظر وجود داشته باشد و گاه اختلاف حتي در يك مذهب خاص را بيـان مـي  

  ).150: 1379معناي آن بايد به قرائن رجوع نمود ( سيوطي، 

  جايگاه و كاربرد قواعد فقهي

تـرين علـوم مـرتبط بـا فقـه       توان از پر بارترين و ثمربخش م قواعد فقهي را ميتحقيق و تعل
  : كنيم كه به برخي از آنها اشاره مي داراي فوائد و منافعي بسيار مهم استزيرا  ،دانست

  دهد. اين قواعد در حقيقت يك نوع دستور منضبط براي فهم نصوص شرعي در اختيار قرار مي
يجـاد  قواعد فقهي موجبات هماهنگي و منضبط شدن فروع مختلـف، پراكنـده و گسـترده را ا   

من ضبط الفقه بقواعد اسـتغني عـن   «نويسد:  نمايد. قرافي در مقدمه كتاب خود در اين باره مي مي
  ).1،3: 1982(قرافي، » حفظ اكثرِ الجزئيات لاندراجِها في الكليات

قواعد فقهي زمينه سهولت آموختن فقه بلكه روش استنباط فقهي را بر جويندگان آن هموار ـ 
ر ديگر در ايجاد ملكه فقاهت نقش بسزايي دارد. سيوطي به نيكي در اين بـاره  سازد. يا به تعبي مي
به يطلع علي حقائق الفقه و مداركه و مĤخـذه    اعلم أن فن الاشباه و النظائر فن عظيم،« نويسد:  مي

و اسراره و يتميز في فهمه و استحضاره و يقتدر علي الالحاق و التخريج و معرفة احكام المسـائل  
  ). 5: 1379سيوطي، » ( يست بمسطورهالتي ل
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اي كـه فقيـه بـا تمسـك آن از      گـردد، بـه گونـه    قواعد فقهي باعث وحدت رويه در فقه ميـ 
  ).79: 1428نمايد (شبير،  شود و از منطق و اسلوب واحد تبعيت مي تناقضات رها مي

و نصـوص  تر از كتب فقـه   آموختن اين قواعد زمينه را براي استخراج قواعدي كاربرديـ 
شود اين قواعد روز بـه روز در حـال    نمايد و به همين جهت است كه ديده مي شرع فراهم مي

 افزوده شدن هستند.

نزد  ،كه اعتبار و مصدريت قواعد فقهيه و يا كيفيت و حدود اعتبار آن كنيم مياشاره در خاتمه 
اي متعـددي را بـه   بلكه در گستره اعصـار اقـوال و آر   ،همه فقهاي اهل سنت امري قطعي نيست

لكن اين مطلب هيچ از اهميـت   .گنجد خود ديده است كه بررسي و طرح آن در اين مختصر نمي
هـم در پـذيرش فـي     ،مانند جويني و ابـن نجـيم   ،زيرا حتي نافين اعتبار آن ،كاهد اين قواعد نمي

  اند. الجمله و اهميت آن اختلافي نكرده
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